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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

نات پیرامون آیه شریفه «و له عل الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»[1] ذکر شد و گفتیم که باید دید مستفاد از این آیه
كس یعن ،«قَدِر» راه، «استطاع» یعن فرماید: «من استطاع إلیه سبیلا»، سبیل یعنته این كه آیه مشریفه چیست؟ اولین ن

كه قدرت راه به بیت را دارد كه این معنای اجمالاش است؛ یعن «قدر عل الوصول إل البیت»، آیه مفرماید حج واجب
است برای «من استطاع إلیه سبیلا»؛ یعن برای كس كه امان وصول به بیت را دارد.

بررس واژه «سبیل» در قرآن

اینجا مناسب است كه این اشاره را كنیم در قرآن كلمه سبیل موارد زیادی استعمال شده و معان متعددی هم از آن اراده شده
است. اصل راه، تقریباً یك معنای مسلم و قدر مشترك بین همه اینهاست منته گاه اوقات راه حس اراده شده مثل همین آیه،

«من استطاع إلیه سبیلا» یعن این سبیل حس مراد است.

«سبیل معنوی» در قرآن

گاه اوقات سبیل معنوی اراده شده است مثل آیات ذیل:

[2]« بِیلاس مدِیهیهل لا و ملَه ریغْفل هال نی 1. «لَم

[3]؛ سبیل به رشد اضافه شده و این سبیل یعن«بِیلاس ذُوهیتَّخ َالغ بِیلا سونْ یرا و بِیلاس ذُوهیتَّخ شْدِ لاالر بِیلا سونْ یرا 2. «و
همان راه منته راه معنوی مراد است، اگر راه رشد را پیدا کنند، آن را به عنوان راه خودشان قرار نمدهند و اگر راه گمراه را

پیدا كنند آن را راه خودشان قرار مدهند.

[4]« بِیلاونَ سیعتَطیس لُّوا فَلافَض ثَالموا لَكَ ابرض یفك 3. «انْظُر

4. «و لَن یجعل اله للْافرِین علَ الْمومنین سبِیلا»[5]؛ در این آیه سبیل به معنای راه است كه موجب سلطه و سلطنت است،
ه مراد از راه كنایه از سلطنت است، خدای تبارك و تعالنیست و راه معنوی هم به آن معنا نیست، بل مراد راه حس منته

برای كافرین بر ضرر مؤمنین سلطهای را قرار نداده است.
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نم یننسحالْم َلا عم هولسر و هوا لحذَا نَصا جرقُونَ حا ینْفیجِدُونَ م لا الَّذِین َلع لا و ضرالْم َلع لا و فَاءعالض َلع 5. «لَیس
سبِیل و اله غَفُور رحیم»[6]، سبیل در این آیه نیز به همان معنای راه است منته اگر كس آمد نی كرد و در اثر این نی كردن

خسارت را به دیری وارد كرد ضامن نیست. مثلا مگوئیم وكیل ی از مصادیق محسن است. لذا این روایات كه مگوید:
«الوكیل لا یضمن»، این از مصادیق «ما عل المحسنین من سبیل» است، سبیل به معنای سلطنت؛ یعن بر عهده او ضمان و

حم باشد.

نته شایان ذکر آن که در گذشته مرر گفتیم در قرآن این مطلب كه اگر یك لفظ در آیهای به یك معنا آمده پس در تمام آیات
ملُوهقَات بر خلاف روش قرآن است. به عنوان مثال کلمه «فتنه» در آیه: «و است و اصلا آید، سخن اشتباهر به آن معنا مدی

حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ و یونَ الدِّین له »[7]، به معنای شرك است و اصلا در بحث جهاد ابتدای وقت خدای تبارك و تعال مفرماید
مقاتله كنید با كفار «حت لا تون فتنة»، به معنای شرك است؛ یعن شرك روی زمین نباشد و دین حاكم در زمین دین توحیدی و

اله باشد. در جای دیر دارد: «و الْفتْنَةُ اشَدُّ من الْقَتْل»[8]، جای دیر دارد: «انَّما اموالُم و اولادكم فتْنَةٌ»[9]. بنابراین کلمه
«فتنه» در هر جا معنای خود را دارد و در همه جا به معنای شرک نیست.

بنابراین، قرآن لفظ را در مواردی استعمال مكند اما ممن است در هر موردی یك معنای داشته باشد البته گاه اوقات یك
محقق قدر جامع بین این معان مخواهد درست كند كه آنها هم با تلف درست مشود؛ چرا که مثلا بین فتنهای كه به معنای

شرك است با فتنهای كه به معنای توطئه علیه مسلمانهاست، ببینید چه ارتباط بینشان وجود دارد؟! نمشود ارتباط بین اینها
ایجاد كند، یا كلمه «حرج» دارای معان مختلف است.

فرماید كساستعمال شده همین آیه است، خدا م كه سبیل به معنای راه حس تنها جای راه، منته بدینسان، اینجا سبیل یعن
كه قدرت راه به سوی بیت را دارد، استطاعت سبیل یعن امان الوصول إل البیت را دارد، حج بر او واجب است.

اقسام استطاعت در واژگان فقیهان

استطاعت در کلمات فقها به سه دسته تقسیم شده است:
1. استطاعت عقل
2. استطاعت عرف

3. استطاعت شرع

استطاعت عقل: یعن همان قدرت عقل؛ یعن این كه انسان بر یك عمل قدرت داشته باشد، استطاعت عقل در مقابلش عجز
است عقلا، انسان عاجز است مثل این كه یك انسان نمتواند طیران در هوا پیدا كند و عقلا مقدور نیست. مثال دیر آن که یك

سن ده تُن را عقل مگوید شما که وزنت 80 کیلو است قدرت ندارید بردارید؛ چون عقل به شما مگوید آن قدرت كه
مخواهد این را بردارد باید چیزی فوق این باشد. به بیان دیر در استطاعت عقل، عقل مگوید باید بین فاعل و فعل یك

سنخیت باشد.

آن است که در قدرت عقل و قدرت عرف وید توان انجام این كار را دارد. فارق بین قدرت عقلعرف ب یعن :استطاعت عرف
مشقت برایم دارد ول اگر فعل برای انسان مشقّت هم داشته باشد با مشقت من اگر بخواهم این فرش را از اینجا جمع كنم خیل
عقل مگوید تو قدرت داری و عاجز نیست، اما عرف جای كه یك فعل برای انسان حرج باشد و مشقت داشته باشد مگوید

قدرت بر او نداری.



گوید (مخصوصاً كسعرف م قدرتِ رفتن دارید ول گویند از قم تا تهران پیاده برویم عقلار آن که الآن به شما ممثال دی
مریض هم باشد) استطاعت و قدرت آن را ندارید، اگر گفتید من قدرت ندارم نمگویند شما تجوز گوی كردید، عرف فعل را

مقدور مداند كه برای انسان و برای فاعل حرج نباشد، این فرق میان قدرت عقل و قدرت عرف، یا استطاعت عقل و
.استطاعت عرف

استطاعت شرع: (که گاه اوقات از آن تعبیر به قدرت شرع مكنند) یعن آنچه شارع در حج معتبر مداند، شارع مگوید
زاد و راحله باید داشته باش (زاد یعن خرج بین راه، خورد و خوراكتان، راحله یعن مركب)، باید نفقه عیال و بچهها را داشته
باشید، باید وقت برمگردید رجوع به كفایت داشته باشید (كه این محل بحث است)، مجموعه شرایط كه در استطاعت است،

استطاعت مال، بدن، زمان، طریق. این چهار نوع استطاعت را مجموعاً تعبیر مكنیم به استطاعت شرعیه.

نته قابل توجه آن که در اصول یك قدرت شرع در مقابل قدرت عقل داریم، ول آنچه در اصول مطرح مكنیم آن ارتباط به ما
نحن فیه ندارد، در آنجا مگوئیم قدرت شرع در مقابل قدرت عقل، مگوئیم قدرت عقل قدرت بر انجام فعل است اما دخیل
در ملاك نیست. محقق نائین(قدس سره) درباره قدرت شرع (كه از ابداعات ایشان است) مگوید: «ما یستفاد باعتبارها من
الخطاب و یون دخیلا ف الملاك»؛ اگر شرط بودن یك قدرت از خطاب به دست آمده و دلیلش عقل نباشد، در ملاك دخالت
دارد و مرحوم نائین تعبیر به قدرت شرعیه مكند. لین ما در اینجا وقت مسئله استطاعت شرعیه را مطرح مكنیم كاری به

قدرت شرعیه ندارد. استطاعت شرعیه یعن آنچه غیر از استطاعت عقل و عرف است و یك خصوصیات را شرع در استطاعت
معتبر كرده است.

چیست استطاعت در آیه

پس از روشن شدن این مطلب، حال بحث در این است كه آیا این «من استطاع إلیه سبیلا» همان استطاعت عقل را شارع
مخواهد بیان كند یا عرف و یا شرع را؟ سه دیدگاه در اینباره وجود دارد:

1. استطاعت عقل که دیدگاه محقق خوی(قدس سره) و مرحوم شاهرودی است. این دو محقق بزرگوار مگویند این آیه شریفه
ارشاد به همان قدرت عقلیه است و از آیه زائد بر قدرت عقلیه و استطاعت عقلیه چیزی فهمیده نمشود.

2. مراد استطاعت عرف و قدرت عرف است، «من استطاع إلیه سبیلا» یعن «من استطاع عرفاً»، مرحوم والد ما و مرحوم
روحان در المرتق این دیدگاه را پذیرفتهاند.

3. استطاعت شرع مراد است.

دیدگاه نخست پیرامون استطاعت در آیه: قدرت عقلیه

محقق خوی[10] و محقق شاهرودی[11] مفرمایند: این «من استطاع إلیه سبیلا» همان شرطیت قدرت است كه در همه تالیف
معتبر است؛ یعن شارع در باب حج ارشاد كرده به همان شرطیت كه قدرت عقل آن را ادراك مكند، در نتیجه ما در آیه چیز

دیری نداریم و آیه همین را بیان مكند و ارشاد به حم عقل است.

حال باید دید که آیا آیه شریفه «من استطاع إلیه سبیلا» همان قدرت عقلیه را بیان کرده و ارشاد به حم عقل است یا این که آیه
اصلا به این نظری ندارد؟ اولین نته آن است كه آیه اصلا كاری به خود حج ندارد. شما كه مفرمایید آیه ارشاد كرده به یك



شرط كه در همه واجبات موجود است، صحیح نیست؛ چرا که آیه كاری به خود فعل ندارد، بله آیه مقدمهاش را مطرح کرده و
مفرماید: «من استطاع إلیه سبیلا»؛ كس كه استطاعت راه به سوی بیت را دارد. آنچه كه عقل ادراك مكند مگوید اگر یك

فعل متعلق تلیف قرار گرفت، ملف باید قادر بر آن باشد و تلیف «بما لا یطاق قبیح»، این «ما لا یطاق» خود آن فعل است،
اما اینجا در ذیل آیه كاری به خود حج ندارد.

ممن است در جواب گفته شود: فرق نمكند چه خود فعل و چه مقدمات فعل، عقل مگوید اگر مولا یك فعل را واجب كرد
قدرت هم بر خود فعل و هم بر مقدمات فعل لازم است. در نتیجه این كه اینجا شارع مگوید: «من استطاع إلیه سبیلا» درست

است مربوط به مقدمه حج است، ول ما به شما مگوئیم عقل كه مگوید قدرت شرط است چه بر خود فعل و چه بر مقدمات و
این ی امر روشن است.

در بحث مقدمه واجب مگوئید اگر یك فعل واجب بود عقل مگوید مقدمهاش هم مسلماً واجب است، وجوب عقل مقدمه را
همه قبول دارند، در آنجا نزاع در وجوب شرع مقدمه است وگرنه وجوب عقل مقدمه را همه قبول دارند. پس عقل شرطیت

قدرت را برای فعل و مقدمات فعل لازم مداند، پس بوئیم چه اشال دارد شارع كه فرموده: «من استطاع إلیه سبیلا»، اینجا
اشاره به مقدمات دارد، باز ارشاد به همان حم عقل است.

در رد این پاسخ مگوئیم در صدر آیه آمده: «له عل الناس حج البیت»، اگر ما بودیم و همین مقدار و شارع «من استطاع إلیه
سبیلا» را نمفرمود اینجا مگفتیم عقل مگوید این هم مثل بقیه تالیف است، حج را شما باید انجام بدهید و اگر مقدمات هم

داشته باشد عقل مگوید این مقدمات را باید انجام بدهید و عقل همه را بیان مكرد، مثل این که شارع مفرمود: «اقم الصلاة»،
.هم دارد باید انجام بده گوید این صلاة اگر مقدماتگفتیم عقل مم

لین عبارت: «من استطاع إلیه سبیلا» ظهور در یك حم تأسیس دارد نه حم تأكیدی، ما اگر بخواهیم كلام مرحوم خوئ و
مرحوم شاهرودی را بپذیریم، باید بوییم «من استطاع إلیه سبیلا» تأكید است، یك مطلب كه قبل ذكر شده، مشخص هم هست
كه باید قدرت عقل بر مقدمات هم باشد، اما شارع دوباره مگوید «من استطاع إلیه سبیلا» و تأكید مكند و این خلاف است.

اگر ما شك كنیم كه این قید «من استطاع إلیه سبیلا» آیا قیدی است تأسیس یا قیدی تأكیدی است، ظهور در تأسیسیت دارد، ما
اگر حمل كنیم بر قدرت عقلیه به این معناست كه این یك قید تأسیس نباشد.

دیدگاه دوم: استطاعت عرفیه

مرحوم والد ما[12] مفرماید: این استطاعت، استطاعت عرفیه است و همان گونه كه در تمام عناوین كه در ادله اخذ مشود
شما حمل بر معنای عرفاش مكنید، مثل این که شارع مفرماید: «الدم نجس»، مگوئید آنچه عرف دم مگوید نه آنچه عقل
خون مداند، مثلا الآن كس لباسش خون شده و با آب كاملا مشوید اما یك سر سوزن از رن خون روی لباس باق مانده
نه ازا جزاء آن، همه فقها مگویند این لباس پاك است، به عقل كه مراجعه كنیم عقل مگوید این رن حتماً از آن اجزاء است

بالدقة العقلیه اجزاء دم وجود دارد، ول عرف مگوید نه و به دقت عرف خون وجود ندارد.

ایشان مفرماید همانگونه که در سایر عناوین كه در ادله است باید حمل بر معنای عرف كنیم (وقت شارع مگوید: «الماء
مطهر»، مگوئیم «ما یراه العرف ماء»؛ آنچه عرف به آن آب مگوید)، در اینجا نیز استطاعت را حمل بر معنای عرف كنیم و

استطاعت عرف همان قدرت عرفیه است (كه فرق میان قدرت عرفیه و قدرت عقلیه بیان شد که در قدرت عقلیه با وجود مشقّت
هم قدرت موجود است و صدق قدرت عقلا مكند، اما با وجود مشقّت صدق قدرت عرفیه نمكند). بنابراین، دیدگاه والد

معظَّم(قدس سره) و صاحب مرتق[13] این است که در اینجا باید استطاعت را حمل بر معنای عرف كنیم.



دیدگاه سوم: استطاعت شرع

دیدگاه سوم مگوید روایات این استطاعت را معنا نرده است منته بحث این است كه آیا روایات یك معنای جدید شرع برای
این استطاعت ذكر كردهاند یا این که روایات همین معنای عرف را بیان كردهاند؟ در اینجا باید اشارهای به روایات داشته باشیم. 
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ه الدق الآیة بحیث یتضح اندفاع الدعوى المزبورة هو: ان الاستطاعة بالمعن معن أن یقال ف [13] ـ «أقول: إن الذی ینبغ
ن لها اطلاق عرفالسماء، و ل مقابل عدم القدرة علیه كالطیران إل ن منه بأی نحو من الأنحاء فء و التمالش القدرة عل

أضیق من المفهوم العقل لها، و هو التمن عل الشء من دون لزوم مشقة و عسر باتیانه، فمن یرى أن ف عمله مشقة علیه یصح
له أن یقول لا أقدر عل العمل و لا یرى انه متسامح ف هذا الاطلاق عرفا. و من الواضح، أن القدرة المأخوذة شرطا للتلیف لیس



إلا القدرة العقلیة. و اما القدرة العرفیة، فلیست مأخوذة شرطا له، إذ لا یقبح لدى العقل تعلق التلیف بما فیه عسر و لو كان
شدیدا.» المرتق إل الفقه الأرق ‐ كتاب الحج؛ ج1، ص: 49.


